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ــه« هــم وقــتــی که  »مــنــفــی 38 درجــ
پخش شد، آن چند نفری که ماجرا 
را توضیح مــی دادنــد در مستند، 
ــرای اکـــران  بــا خــانــواده هــایــشــان بـ
مستند دعوت شده بودند. دختر 
یکی شان آمد، گریه می کرد؛ گفت 
که من می دانستم بابام کار مهمی 
می کند ولــی نمی دانستم اینقدر 
قهرمان است، حالا یک جور دیگر 
ــدرم نــگــاه می کنم و یک جور  بــه پـ
دیـــگـــری دوســـتـــش دارم. ایــن 
ــس خیلی خوبی  بـــازخـــوردهـــا، ح
 دلــگــرم 

ً
ــن را واقـــعـــا ــه مـ ــت کـ ــ اس

می کند.
بازگویی بازخورد ها نسبت به یک 
مستند هم خــودش موضوعیت 
دارد چــون نشان مــی دهــد کــه اگر 
یک مستندساز وارد موضوعات 
 مهمی بشود، گرچه سختی 

ً
واقعا

دارد امــا وقتی کــارش را به درستی 
بتواند انجام بدهد، چه تأثیرات 
مثبتی را از لحاظ اجتماعی خواهد 
دید. با روایت اینها، انتقادهایی که 
دربــاره عدم حضور جدی آدم ها در 
روایت پیشرفت می شود هم معنا 

پیدا می کند.
 پس یکی دیگر هم بگویم؛ مستند 
»خشاب های خالی« که اکران شده 
بــود، پیشکسوت های کلاه سبز 
آمــدنــد دیــدنــد. از تیمسار »بیژن 
پارسا« هم دعوت کرده بودم برای 
اکران؛ ایشان از تکاورهای قدیمی 
ــرای سر  ــدام بـ ارتـــش اســـت کــه صـ
ایشان جایزه تعیین کــرده بود در 
زمـــان جــنــگ. پــخــش مستند که 
تمام شــد، دیــدم که ایشان دارنــد 
گریه می کنند؛ خیلی احساساتی 
شــده بودند. در ارتــش الان دیگر 
. گفتم  به تیمسار می گویند امیر
ــد گریه  ــ ــده؟ چـــرا داری امــیــر چــی شـ
می کنید؟ گفت دستت درد نکند 
ــا می کنم. گفتم  بــرایــت خیلی دع
ــاری نــکــردم، کــار را شما  مــن کــه کـ

دختر یکی شان 
آمد، گریه می کرد؛ 
گفت که من 
می دانستم بابام 
کار مهمی می کند 
ولی نمیدانستم 
اینقدر قهرمان 
است، حالا یک 
جور دیگر به پدرم 
نگاه می کنم و 
یک جور دیگری 
دوستش دارم. 
این بازخوردها، 
حس خیلی خوبی 
است که من 
را واقعا دلگرم 
می کند

کردید که 8 سال جنگیدید، زمان انقلاب تلاش کردید و بعد از 
آن در کردستان و منطقه غرب بودید و تا دهه 80 شما درگیری 
داشتید آنجا. یک جمله خیلی اثرگذاری گفت به من که هروقت 
بهش فکر می کنم حس خاصی بهم دست می دهد. گفت: »من 
خیلی کارها کردم، خیلی جاها رفتم و جنگیدم، ولی تو کار ناتمام 
من را تمام کردی!« این یعنی چی؟ یعنی منِ مستندساز چقدر 
مسئولیت سنگینی روی دوشــم هست. خیلی از ارتشی های 
بازنشسته، بــه اشــکــال مختلف و بــا واســطــه فرزندانشان در 
فضای مجازی، خوشحالی شان را از پخش مستندهایم نشان 
داده اند و گفته اند اینها یک »روایتِ درست« از بچه های ارتش 

است.

  درست منظورشان چی است؟ طبیعی؟
 یعنی بدون تحریف. درست روایت شدن می دانید یعنی چی؟ 
یعنی تحقیق و پژوهش زیـــادی پشت اثــر باشد. مثلاً من به 
خودم می گفتم الآن  داری پیش مرگان عرب را می سازی، خاطره 
کجا نوشته شده اســت؟ سندت کو؟ مــدرک کو؟ من می رفتم 
ــدارک ارتــش را زیــر و رو  می گشتم، تحقیق میدانی مــی کــردم. م
می کردم، کتاب ها را می خواندم تا نفر را پیدا کنم. یکی دیگر از 
ــت. برخی فکر  ــت روایـــت کـــردن، قصه داشــتــن اس ویــژگــی درس
می کنند که مستند یعنی یک گزارش کش دار. مستند باید قصه 
داشته باشد نه اینکه شعار بدهد. ایده آل یک مستند آن است 
که به داستان نزدیک شود و ایده آل یک داستان این است که 
به مستند نزدیک باشد. متأسفانه بسیاری از کارهای ما قصه 
ندارد؛ نه در موضوع مادران شهدا، نه بحث طلاق، نه اعتیاد و... 


